
از پدیده تا اقدام
کالبدشکافی بحران های اجتماعی
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ح مسئله مقدمه و طر
در بسیــاری از جوامــع، مســائل اجتماعــی پیــش از آنکــه بــه 
بحران‌های جدی تبدیل شــوند، نشــانه‌هایی در ســطح جامعه 
گــر این نشــانه‌ها به‌موقع شناســایی یا مدیریت  بــروز می‌دهنــد. ا
گفت‌وگــوی  کــه می‌توانســتند در ســطح  نشــوند، پدیده‌هــایی 
گذاری عمومــی حــل شــوند، به‌تدریــج بــه  اجتماعــی یــا سیاســت‌
مســائل سیاســی و گاه بــه بحران‌هــای امنیتــی تبدیــل می‌شــوند 

کننــد. و هزینه‌هــای گزافــی بــر جامعــه تحمیــل می‌
ایــن مقالــه بــر ایــن فــرض اســتوار اســت کــه بحــران اجتماعــی 
محصــول یــک فراینــد تدریجــی اســت. در ایــن فراینــد، یــک 
کنــد، ســپس بــه  پدیــده ابتــدا در ســطح جامعــه معنــا پیــدا می‌
مســئله‌ای عمومی تبدیل می‌شــود، در مرحله بعد وارد دســتور 
گــردد و در صــورت مدیریــت ناموفــق، در  گذاری می‌ کار سیاســت‌
گفتمان رسمی به‌عنوان خطر یا تهدید امنیتی تعریف می‌شود.
بنابرایــن پرســش اصلــی مقالــه چنین اســت: چگونه یــک پدیده 
اجتماعــی در مسیــر تعامــل میــان جامعــه و ســاختار حکمرانــی 
چگونــه  نیــز:  و  شــود؟  تبدیــل  امنیتــی  بحــران  بــه  می‌توانــد 

ــرد؟ ــوس ک ــر را معک ــن مسی ــوان ای می‌ت

چارچوب نظری
این تحلیل بر سه نظریه استوار است:

کمــن،1403(؛   نخســت، ســاخت اجتماعــی واقعیــت )یرگر و لا
واقعیت‌های اجتماعی از پیش داده نیستند، بلکه از طریق سه 
کنشــگران بــه پدیده‌هــا  مرحلــه ســاخته می‌شــوند؛ برون‌فکنــی )
معنــا می‌بخشــند(، عینیت‌یــابی )معناهــا در نهادهــا و رویه‌هــا 
تثبیــت می‌شــوند( و درونی‌ســازی )ایــن معناهــا بــه شــناخت 
گردنــد(. بحــران نیــز محصــول همیــن فراینــد تثبیــت  افــراد بازمی‌
کنــد. اجتماعــی اســت کــه پدیــده‌ای را بــه »مســئله« تبدیــل می‌

بحران‌های اجتماعی، رخدادهایی ناگهانی نیستند، بلکه محصول 
یک فرایند تدریجی و قابل‌تحلیل‌ هستند. هر بحرانی از یک پدیده اجتماعی 

آغاز می‌شود که در صورت عدم مدیریت به‌موقع، به‌تدریج از فضای اجتماعی 
به فضای سیاسی و سپس به فضای امنیتی منتقل می‌گردد. 

به‌عنـــوان  نـــه  را  اجتماعـــی  بحران‌هـــای  مقالـــه  ایـــن 
گهانـــی، بلکـــه به‌عنـــوان فراینـــدی تدریجـــی  رخدادهـــایی نا
کنـــد کـــه طـــی آن یـــک پدیـــده اجتماعـــی در  تحلیـــل می‌
بســـتر تعـــاملات اجتماعـــی و نهـــادی می‌توانـــد بـــه مســـئله، 
معضـــل سیاســـتی و درنهایـــت بـــه بحـــران امنیتـــی تبدیـــل 
ـــر ادبیـــات جامعه‌شناســـی و نظریـــه  ـــا تکیه‌ب ـــه ب شـــود. مقال
کنـــد:  امنیتـــی ســـازی، ســـه فضـــای تحلیلـــی را متمایـــز می‌
فضـــای اجتماعـــی )شـــناخت(، فضـــای سیاســـی )مدیریت( 
و فضـــای امنیتـــی )اقـــدام(. در پایـــان، علاوه بـــر توضیـــح 
مسیـــر صعـــودی تکویـــن بحـــران، مدلـــی بـــرای بازگردانـــدن 
بحـــران از ســـطح امنیتـــی بـــه ســـطوح سیاســـی و اجتماعـــی 
بـــا عنـــوان »غیرامنیتـــی ســـازی تدریجـــی« ارائـــه می‌شـــود.

دکتر مجتبی‌ ترکارانی
 دکترای جامعه‌شناسی توسعه از دانشگاه

تهران و پژوهشگر
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پدیده‌هــای اجتماعــی محصــول فرایندهــای مســتمرِِ زایــش، 
تکامــل و رخــداد در جوامــع بشــری هســتند. ایــن پدیده‌هــا 
ذاتاً بحــران نیســتند، امــا تحــت شــرایط و در بســترهای خــاص، 
می‌تواننــد بــه بحــران ارتقــا یابنــد. در مسیر این دگردیســی، یک 
»پدیــده اجتماعــی« می‌توانــد حداقــل هشــت نمــود متمایــز را 
طــی کنــد: پدیــده، موضــوع، مســئله، مشــکل، معضــل، تهدید، 
بحــث و بحــران )افتخــاری، ۱۳۸۵(. ایــن مراحــل در نمــودار 

شــماره )1( نشــان داده‌شــده اســت.
گانه را می‌تــوان در ســه فضــای تحلیلــی     ایــن مراحــل هشــت‌
کــرد: فضــای اجتماعــی، فضــای سیاســی و فضــای  تفکیــک 
امنیتــی. معیــار قــرار گرفتــن هــر مرحلــه در یکــی از ایــن فضاهــا، 
گیــری، درجــه حســاسیت،  شــاخص‌هایی همچــون میــزان فرا
ظرفیــت حل‌وفصــل مســالمت‌آمیز، توانمنــدی بــرای تغییــر و 

ســطح خشــونت اســت )شــعبانی اصــل، ۱۳۸۸(.
  دوم، امنیتی‌ســازی )Buzan et al. 1998(؛ امنیــت یــک 
حقیقــت عینــی نیســت، بلکــه عمــل گفتمانــی اســت. زمانی که 
بازیگــر قدرتمنــد مســئله‌ای را تهدیــد وجــودی معرفــی کنــد و 
مخاطبان بپذیرند، مسئله از سیاست عادی به حوزه امنیت 
کنــد. منتقــل می‌شــود و اقدام‌هــای فوق‌العــاده را توجیــه می‌

ســوم، دســتورکار سیاســت‌گذاری )Kingdon, 1984(؛    
گذاری نیازمنــد هم‌زمانی  ورود مســئله بــه دســتور کار سیاســت‌
ســه جریــان اســت؛ مســئله بایــد قابل‌توجــه باشــد، راه‌حل‌های 
آماده وجود داشــته باشــند و اراده سیاســی فراهم شود. بحران 
زمانــی رخ می‌دهــد کــه ایــن هم‌زمانــی در مراحــل میانــی شــکل 
نگیرد و مســئله بدون مدیریت به ســطوح بالاتر منتقل شــود.

فضای اجتماعی )فضای شناخت(
گیری بحــران در فضــای اجتماعــی  نخســتین مرحلــه شــکل‌
رخ می‌دهــد. در ایــن مرحلــه یــک پدیــده اجتماعــی از طریق 
روزمــره  تجربه‌هــای  و  رســانه‌ها  عمومــی،  گفت‌وگوهــای 

گــیرد. موردتوــجه ــقرار می‌
کمــن )۱۴۰۳(، واقعیــت اجتماعــی  بــر اســاس نظریــه برگــر و لا
درونــی  و  عینیت‌یــابی  برون‌فکنــی،  فرایندهــای  طریــق  از 
زمانــی  پدیــده  یــک  درنتیجــه،  می‌شــود.  ســاخته  ســازی 
تعــاملات  در  کــه  می‌شــود  تبدیــل  اجتماعــی  مســئله  بــه 

گــردد. درک  نهادینه‌شــده  به‌صــورت  اجتماعــی 

نمودار شماره )۱(:  
سلسله‌مراتب تبدیل

 پدیده اجتماعی به بحران 
)شعبانی اصل، ۱۳۸۸(
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 هر بحرانی از یک نقطه‌ی به‌ظاهر بی‌اهمیت آغاز می‌شود؛ 
ایــن پدیــده در ابتــدا فاقــد معنــای اجتماعــی  یــک پدیــده. 
مشخصی است. فضای اجتماعی که قلمرو معناسازی، گفت‌وگو 
کــه پدیــده در آن  و فرهنــگ اســت، نخســتین میدانــی اســت 
موردتوجــه قــرار می‌گیــرد. ابزار اصلی در این فضا شــناخت اســت و 
هزینه‌ی مواجهه با پدیده در پایین‌ترین سطح ممکن قرار دارد.

 از پدیده تا موضوع؛ در گام اول، پدیده از طریق کنشگرانی 
چون رســانه‌ها، روشــنفکران، دانشــگاهیان و نهادهای مدنی، 
»موضــوع«  یــک  بــه  و  می‌شــود  آورده  متــن  بــه  حاشیــه  از 
اینجــا، فراینــد قاب‌بنــدی  گــردد. در  قابل‌بحــث تبدیــل می‌
کند؛  )Entman, 1993; Goffman, 1974( نقــش حیاتــی ایفــا می‌
رســانه‌ها  در  پدیــده  چارچوب‌بنــدی  و  ارائــه  نحــوه  کــه  چرا
کــه آیــا ایــن موضــوع بــه  کنــد  و گفتمــان عمومــی تعییــن می‌

ــر. ــا خی مســئله‌ای اجتماعــی تبدیــل خواهــد شــد ی
گــر ایــن موضــوع نوظهــور   از موضــوع تــا مســئله اجتماعــی؛ ا
ــه  ــی از جامع ــش قابل‌توجه ــع بخ ــا مناف ــا ی ــا، هنجاره ــا ارزش‌ه ب
در تضــاد باشــد، بــه یــک »مســئله‌ی اجتماعــی« بــدل می‌شــود. 
»مسئله« یعنی یک دغدغه‌ی عمومی که نشانگر شکاف میان 
»آنچــه هســت« و »آنچــه بایــد باشــد« اســت )مشــونیس، ۱۳۹۷(.

فضــای اجتماعــی، فضــای »گفت‌وگــو« اســت. در ایــن مرحلــه، 
جامعــه بــا ابزارهــای نــرم خــود )مناظــره، نقــد، هنــر و تولیــد 
کــرده و بــرای آن  کنــد تــا مســئله را قابل‌فهــم  علــم( تلاش می‌
راه‌حل‌هــای درونــی بیابــد. موفقیــت در ایــن فــاز بــه معنــای 
گــر ایــن  حــل مســئله در نطفــه و بــا کمتریــن هزینــه اســت، امــا ا
ســازوکارهای اجتماعــی بــرای حــل آن کافــی نباشــند، پدیــده از 
آســتانه‌ی اول عبــور کــرده و وارد عرصــه‌ی سیاســت می‌شــود.

فضای سیاسی )فضای مدیریت(
وقتــی یک مســئله اجتماعی حل‌نشــده باقی بمانــد، به‌تدریج 

وارد حوزه سیاست می‌شود. در این مرحله مسئله دیگر صرفاً 
موضــوع گفت‌وگــوی اجتماعــی نیســت، بلکــه بــه مطالبــه‌ای از 
گر فضای  سوی جامعه برای مداخله دولت تبدیل می‌شود. ا
سیاســی،  فضــای  اســت،  »شــناخت«  صحنــه‌ی  اجتماعــی 
کــم اســت. کارآمــدی نظــام حا آزمــون  میــدان »تصمیــم« و 
ورود مســئله بــه ایــن فضــا بــه ایــن معناســت کــه ابزارهــای نــرم 
اجتماعــی کافــی نبوده‌انــد و جامعــه بــرای راه‌حــل، بــه ســاختار 
قــدرت چشــم دوختــه اســت. در ایــن مرحلــه، یــک »مســئله‌ی 
و  تبدیل‌شــده  سیاســی«  »مطالبــه‌ی  یــک  بــه  اجتماعــی« 
منتقــل  کمیــت  حا دوش  بــه  جامعــه  دوش  از  مســئولیت 
ــی  گذاری عموم ــت‌ ــا، سیاس ــن فض ــی در ای ــزار اصل ــود. اب می‌ش
است )Kingdon, 1984; Lipsky, 1980( )الوانی؛1371(.
ایـن فضـا،  در  تـا معضـل سـاختاری؛  از مشـکل سیاسـتی   
مطالبـه‌ی سیاسـی می‌توانـد دو شـکل به خود بگیـرد. گاهی یک 
»مشـکل« فنـی یـا اجـرایی اسـت کـه بـا یـک تصمیـم مدیریتـی یـا 
تخصیـص بودجـه قابل‌حـل اسـت، امـا گاهـی بـه یـک »معضـل« 
سـاختاری و درهم‌تنیده تبدیل می‌شـود که ریشـه در بنیان‌های 
سیسـتم دارد و حـل آن نیازمنـد بازنگری‌هـای بنیادیـن اسـت 
کمیـت، تشـخیص درسـت  )مدنـی و رفیعـی، ۱۳۸۴(.وظیفـه‌ی حا
مسئله، قرار دادن آن در دستور کار و تدوین سیاست‌های اجرایی 
بـرای حـل آن اسـت. امـا شکسـت در ایـن آزمـون، چـه از طریـق 
نادیده گرفتن مسئله و چه از طریق ارائه‌ی راه‌حل‌های سطحی 
ک‌تریـن فاز  بـرای معـضلات عمیـق، زمینـه را بـرای ورود بـه خطرنا
 Janis,( »گروهـی همـوار می‌سـازد. در ایـن مرحلـه، خطـر »تفکـر 
1972( و تصمیم‌گیری‌هـای معیـوب در سـطح نخبـگان سیاسـی 
شـود. مسـئله  ماهیـت  صحیـح  شناسـایی  از  مانـع  می‌توانـد 

فضای امنیتی )فضای اقدام(
در مرحلــه ســوم، مســئله در گفتمــان رســمی به‌عنــوان خطــر 

درس اصلی این تحلیل برای سیاست‌گذاران این است که پیشگیری از بحران، همواره کم‌هزینه‌تر از 
مدیریت آن است. شناسایی به‌موقع پدیده‌های اجتماعی در مراحل اولیه، ایجاد فضاهای گفت‌وگوی 

باز در سطح اجتماعی، پاسخگویی سریع و کارآمد در سطح سیاست‌گذاری و اجتناب از امنیتی سازی 
زودهنگام مسائل، می‌تواند از تبدیل پدیده‌های ساده به بحران‌های پیچیده جلوگیری کند.
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یــا تهدیــد تعریــف می‌شــود. در چارچــوب نظریــه امنیتی ســازی 
کــه یــک بازیگــر قدرتمنــد مســئله‌ای  بــوزان )۱۳۸۶(، زمانــی 
مخاطبــان  و  کنــد  معرفــی  بقــا  بــرای  تهدیــدی  به‌عنــوان  را 
ــد، آن مســئله از حــوزه سیاســت عــادی  ایــن تعریــف را بپذیرن
بــه فضــای  خارج‌شــده و وارد حــوزه امنیــت می‌شــود. ورود 
امنیتــی، به‌منزلــه‌ی اذعــان بــه شکســت در دو فضــای پیشیــن 
گذاری جای خود  اســت. در اینجا، منطق گفت‌وگو و سیاســت‌

را بــه منطــق تقابــل و اقــدام می‌دهــد.
یــک معضــل  کــه  امنیتــی ســازی؛ هنگامــی رخ می‌دهــد   
کنتــرل  بــرای  باقــی می‌مانــد، سیســتم  سیاســی حل‌نشــده 
کنــد؛ یعنــی آن را یــک  اوضــاع ممکــن اســت آن را »امنیتــی« 
ابزارهــای  از  اســتفاده  و  کــرده  معرفــی  وجــودی«  »تهدیــد 
فوق‌العــاده را توجیــه نمایــد. در ایــن لحظــه »معضــل« بــه خطر 
ــه یــک مســئله‌ی قابل‌بحــث، بلکــه  تبدیــل می‌شــود؛ دیگــر ن

تهدیــدی کــه بایــد بــا آن مقابلــه کــرد.
در اینجاســت کــه دیالکتیــکِِ بحــث و بحــران رخ می‌دهــد. بحــث 
دیگــر بــه معنــای تبادل‌نظــر بــرای فهــم موضــوع نیســت، بلکــه به 

ک نیروهــای متخاصــم اســت. فضــا دوقطبــی و  معنــای اصطــکا
کنشــی شــدیدتر را بــه دنبــال دارد.  رادیــکال شــده و هــر کنــش، وا

ایــن دیالکتیــک تخاصــم، »بحــث« را بــه بحــران ختــم می‌کنــد.
اقــدام در ایــن فضا ماهیتی ســخت و قهــری دارد. این اقدامات 
شــاید بحــران را در کوتاه‌مــدت کنتــرل کننــد، امــا بــا فرســایش 
 ،)Coleman, 1988; Putnam, 2000  سرمایه اجتماعی )
تلــخ،  تاریخــی  حافظــه‌ی  ایجــاد  و  مشــروعیت  تخریــب 
کنند. هزینه‌هایی عمیق و جبران‌ناپذیر بر جامعه تحمیل می‌
تشریح یک مثال: آزادی رسانه، فیلترینگ و قطع اینترنت

   فضــای اجتماعی-پدیــده ارتباطــی؛ موضــوع آزادی رســانه 
و دسترســی بــه اطلاعــات در ســطح اجتماعــی به‌صــورت یــک 
پدیــده ارتباطــی مطــرح می‌شــود. ایــن بحث‌هــا در رســانه‌ها، 
ــه یــک  دانشــگاه‌ها و افــکار عمومــی مطرح‌شــده و به‌تدریــج ب

گردنــد. مســئله اجتماعــی تبدیــل می‌
گری رسانه‌ای؛ مسئله وارد فضای     فضای سیاسی-تنظیم‌
گــری رســانه،  سیاســی می‌شــود و بحث‌هــایی دربــاره تنظیم‌
سیاســت‌های فیلترینــگ یــا قوانیــن فضــای مجــازی شــکل 
گــر میــان کنتــرل و دسترســی تعــادل پایــداری شــکل  گیــرد. ا می‌
گیرد، مســئله در چارچوب سیاســت عادی مدیریت می‌شــود.

خاصــی  شــرایط  در  اضطــراری؛  امنیتی-اقــدام  فضــای     
ماننــد اعتراضــات اجتماعــی، موضــوع دسترســی بــه اطلاعــات 
می‌شــود.  تعریــف  عمومــی  نظــم  بــرای  تهدیــدی  به‌عنــوان 
به‌عنــوان  اینترنــت  قطــع  ماننــد  ابزارهــایی  ســطح،  ایــن  در 
اقدام‌هــای اضطــراری اســتفاده می‌شــوند؛ مسیــری کــه نتیجــه 
ــت. ــن اس ــل پیشی ــده در مراح ــای حل‌نش ــت تصمیم‌ه انباش

مسیر بازگشت؛ غیرامنیتی سازی تدریجی
گونــه کــه حرکــت از پدیــده بــه بحــران تدریجــی اســت،  همان‌
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بحران‌های اجتماعی، شکست‌های تدریجی در سه سطح شناخت، مدیریت و اقدام هستند. فهم این فرایند 
تدریجی و شناخت نقاط عطف در هر مرحله، می‌تواند به طراحی سیاست‌های پیشگیرانه و مداخلات به‌موقع 
کمک کند. جوامعی که بتوانند مسائل خود را در سطوح پایین‌تر مدیریت کنند، نه‌تنها از هزینه‌های سنگین 

بحران‌های امنیتی در امان می‌مانند، بلکه سرمایه اجتماعی و مشروعیت نهادی خود را نیز حفظ می‌کنند.

و  تدریجـی  فراینـد  یـک  محصـول  بلکـه  نیسـتند،  گهانـی  نا
قابل‌تحلیـل‌ هسـتند. هـر بحرانـی از یـک پدیـده اجتماعـی آغـاز 
می‌شود که در صورت عدم مدیریت به‌موقع، به‌تدریج از فضای 
اجتماعی به فضای سیاسـی و سـپس به فضای امنیتی منتقل 
گـردد. ایـن انتقـال تدریجـی، هم‌زمـان بـا افزایـش هزینه‌هـای  می‌
مدیریـت و کاهـش فضـای مانور برای راه‌حل‌های مسـالمت‌آمیز 
همـراه اسـت.چارچوب سـه فضـای ارائه‌شـده -فضـای اجتماعـی 
)شـناخت(، فضـای سیاسـی )مدیریـت( و فضای امنیتـی )اقـدام(- 
ابـزاری تحلیلـی بـرای فهـم ایـن مسیـر تدریجـی فراهـم می‌کنـد. در 
فضای اجتماعی، پدیده‌ها از طریق فرایندهای ساخت اجتماعی 
فضـای  در  می‌شـوند.  تبدیـل  اجتماعـی  مسـائل  بـه  واقعیـت 
گردند  گذاری می‌ سیاسـی، این مسـائل وارد دسـتور کار سیاسـت‌
و در صـورت مدیریـت ناموفـق، بـه معـضلات سـاختاری تبدیـل 
می‌شـوند و سـرانجام در فضـای امنیتـی، از طریق فرایند امنیتی 
و منطـق  تبدیل‌شـده  تهدیـدات وجـودی  بـه  سـازی، مسـائل 
اقـدام فوق‌العـاده جایگزیـن منطـق سیاسـت عـادی می‌شـود.

امــا یافتــه مهــم ایــن تحلیــل آن اســت کــه ایــن مسیــر، یک‌طرفــه 

ــه‌ای باشــد. ایــن  بازگردانــدن بحــران نیــز بایــد فراینــدی مرحل
کند که مدیریــت بحران می‌توانــد از طریق  مقالــه پیشــنهاد می‌
رویکــرد،  ایــن  انجــام شــود. در  غیرامنیتــی ســازی تدریجــی 
مســئله‌ای کــه در ســطح امنیتــی تعریف‌شــده اســت، به‌تدریــج 
اجتماعــی  ســپس  و  سیاســی  مســئله‌ای  قالــب  در  دوبــاره 

.)Wæver,1995( می‌شــود بازتعریــف 
گام است: این فرایند شامل سه‌

  بازتعریــف گفتمانــی مســئله؛ تغییــر زبــان و چارچــوب غالــب 
ــت  ــل مدیری ــش قاب ــه »چال ــایی« ب ــوری و بق ــر ف ــئله از »خط مس
در سیاســت عمومــی« تــا امــکان ورود بــه گفت‌وگوهــای قابــل 
حل‌وفصل فراهم شود. این بازتعریف گفتمانی نیازمند تغییر در 
،)Entman, 1993( قاب‌بندی رســانه‌ای و سیاســی مســئله اســت
  بازگشــت بازیگــران اجتماعــی و علمــی؛ حضــور دوبــاره 
ــی  ــازمان‌های مدن ــئول، س ــانه‌های مس ــی، رس ــای علم نهاده
کنــد مســئله دوبــاره بــه عرصــه  و جامعــه متخصــص کمــک می‌
ــردد و انحصــار اقدام‌هــای  شــناخت و مدیریــت سیاســتی بازگ
بازســازی  معنــای  بــه  بازگشــت  ایــن  یابــد.  کاهــش  امنیتــی 
و   )Coleman, 1988; Putnam, 2000( اجتماعــی  ســرمایه 

اعتمــاد نهــادی اســت،
   ایجــاد نهادهــای میانجــی؛ ایجاد یا تقویت ســازوکارهای 
کمیته‌هــای تخصصــی، چارچوب‌های گفت‌وگوی  میانجــی )
گــری مشــارکتی( موجــب می‌شــود مطالبــات  نهــادی، تنظیم‌
اجتماعــی بــه طراحــی سیاســتی و اجــرای عملــی تبدیــل 
بــرای  لازم  شــرط  مرحلــه  ایــن   .)Kingdon, 1984( شــوند 

جلوگیــری از بازتولیــد امنیتــی ســازی اســت،

نتیجه‌گیری
ایـن مقالـه نشـان داد که بحران‌های اجتماعـی، رخدادهایی 
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کــه بحران‌هــا به‌تدریــج  و بازگشــت‌ناپذیر نیســت. همان‌گونــه 
ســطح  از  به‌تدریــج  نیــز  را  آن‌هــا  می‌تــوان  می‌گیرنــد،  شــکل 
مــدل  بازگردانــد.  اجتماعــی  و  سیاســی  ســطوح  بــه  امنیتــی 
»غیرامنیتــی ســازی تدریجــی« کــه در ایــن مقالــه پیشــنهاد شــد، 
مسیــری ســه مرحلــه‌ای بــرای ایــن بازگشــت ترسیــم می‌کنــد.

گذاران ایــن اســت  درس اصلــی ایــن تحلیــل بــرای سیاســت‌
ــت آن  ــر از مدیری ــواره کم‌هزینه‌ت ــران، هم ــگیری از بح ــه پیش ک
اســت. شناســایی به‌موقــع پدیده‌هــای اجتماعــی در مراحــل 
ــاز در ســطح اجتماعــی،  اولیــه، ایجــاد فضاهــای گفت‌وگــوی ب
گذاری و اجتناب  پاسخگویی سریع و کارآمد در سطح سیاست‌
تبدیــل  از  می‌توانــد  مســائل،  زودهنــگام  ســازی  امنیتــی  از 
پدیده‌هــای ســاده بــه بحران‌هــای پیچیــده جلوگیــری کنــد.

بحران‌هــای  کــه  کنــد  می‌ کیــد  تأ مقالــه  ایــن  درنهایــت، 
اجتماعــی، شکســت‌های تدریجــی در ســه ســطح شــناخت، 
و  تدریجــی  فراینــد  ایــن  فهــم  هســتند.  اقــدام  و  مدیریــت 
ــی  ــه طراح ــد ب ــه، می‌توان ــر مرحل ــف در ه ــاط عط ــناخت نق ش
کمــک  به‌موقــع  مــداخلات  و  پیشــگیرانه  سیاســت‌های 
ســطوح  در  را  خــود  مســائل  بتواننــد  کــه  جوامعــی  کنــد. 
ســنگین  هزینه‌هــای  از  نه‌تنهــا  کننــد،  مدیریــت  پایین‌تــر 
ســرمایه  بلکــه  می‌ماننــد،  امــان  در  امنیتــی  بحران‌هــای 
کننــد.  اجتماعــی و مشــروعیت نهــادی خــود را نیــز حفــظ می‌
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